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 ها  شده  تَرک یپندار  و سنت یانوهاب

 *مجید حیدری آذر

  چکیده
امروزه وهابیان با تأسیس قواعد نادرست در بحث بدعت، بسیاری از باورها و رفتارهـای 

سـنت و شـیوه را  و عالمـان مـذاهب اهل ری کـردهانگارایج در میان مسلمانان را بدعت
شـده توسـط وهابیـان،  کنند. ازجملـه قواعـد نادرسـت و ابداع  گذاری می به بدعتمتهم 

رکیه است . براسـاس ایـن قاعـده آنچـه مقتضـی انجـام دادنـش در زمانـه قاعده سنت ت 
در میان  آن و صحابه و تابوان وجود داشته و در عین حال مانوی برای انجام پیامبر

بـدعت و  ش، صحابه و تابوان تـر  شـده باشـد، انجـامنبوده و البته از سوی پیامبر
رده و بر این باورند کـه تر  آن سنت است. مخالفان وهابیت همواره این سخن را نقد ک

دلیل بر حرمت و بدعی بـودن آن فوـل نیسـت؛  مجرد تر  یک فول از سوی پیامبر
را بـه  تواند دلالت فول مترو  از سـوی پیـامبر سایر قرائن مورد ادعای وهابیان نمی

بسیاری از امور بـا وجـود مقتضـی و فقـدان بدین ترتیب سر حد حرمت و بدعت برساند. 
، صحابه و تابوان تر  شـده و در عـین حـال از سـوی عالمـان پیامبراز سوی  ،مانع

 اند. مذاهب اربوه تجویز شده
   .یتسنت، بدعت، وهاب یامبر،ترو  پ: ها کلیدواژه

                                                 
 . یتعلام لمدرسة اهل البدارالإ  ۀسسؤپژوهشگر م *
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 مقدمه
 امـا اسـت؛ اسـلامی مـذاهب فـاق همـهات مورد سخن، فول و تقریر پیامبر بودن   سنت

 را آنها پیامبر اکرم و آمده وجود به اسلامی امت در بودها که را کارهایی انجام ها وهابی
کنند.   می یاد «رکیهسنت ت  »و از آن با عبار   دانسته بدعت قیودی لحاظ با اند، نداده انجام

 بـودن   بـدعت بر دلیل پیامبر ر ت   لذا اند، نداده انجام را کارها این پیامبر چون موتقدند آنها
در  نیز را تابوان و صحابه ترو  و گذاشته فراتر پیامبر ترو  از را پا آنها. است افوال این

واجـب  بـر فقط کردن، تر   که  درحالی. دانند می گذار بدعت را آنها فاعل   و آن داخل کرده
 انجـام جواز عدم بر دیگری نیقرا و شاهد دلیل، که  این مگر ؛دارد دلالت مترو  آن نبودن

 .باشد داشته وجود آن
 بـه و کننـد می اسـتناد رکیهت   سنت به آنها بودن بدعت در ها وهابی که مصادیقی عمده

 و حـ  بـه توسـل: از عبارتنـد داننـد، می بدعت را امور این ،صحابه و پیامبر تر  بهانۀ
 .ها این  امثال و قبور بر بنای ؛عزاداری ؛پیامبر میلاد جشن ؛اولیا آثار به تبر  ؛جاه و مقام

ضـرور  دارد  ،دهنـد  مـی کسانی که این کارها را انجاماز گذاری   رفع اتهام بدعت برای
 .را مشـخص کـرد انـد  ر  کردهتکلیف بدعت بودن یا نبودن انجام کارهایی که پیامبر ت   که

 این امر مهم هست. دار  این مقاله عهده
 ایـن اثبـا  و رد   در متوددی آثار خیر، یا شوند می شمرده سنت ترو  این که این دربارۀ

 تـألیف ،التارود أحکاام عان الشاکود درء التَرکیاة السانة مثـل اسـت، شده وشتهن مسئله
 محمدحسـین نوشـتۀ ،الشارعیة الأحکاام علای دلالتهاا و التارد سانة ؛عابـدین حنفیه بن

 بـن یحیـی اثـر، علیهاا الاواردة الأساللة أثرها، حجیتها، مفهومها، ،التَرکیة السنة ؛جیزانی
 .طنطاوی محمد هانی تألیف ،أمثلتها و حقیقتها التَرکیة السنة ؛خلیل ابراهیم

 را رکیـهت   سـنت طرفـداران ادلۀ و اند نوشته آن برای هایی ردیه نیز رکیهت   سنت مخالفین
 و البدعاة معناي تحقیاق فاي الصانعة إتقان کتاب به توان می آثار این ازجمله. کنند می نقد

ـ از ،التارد لمساألة والادرد التفهم حسن کتاب  مفهاوم کتـاب و الغمـاری صـدی  هعبدالل 
ـ از ،المعاصارة فتااوى اضطراب في وأثرا البدعة نقاد و مقالـه  ؛عـرفج حسـین بـن هعبدالل 
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نقاد و بررسای مقالـه  بـه همـین قلـم؛ ،بررسی دیدگاا سلفیان دربارا مفهاوم سانت ترکیا 
 برد.  نام از رضا احمدزاده تیمی   مصادیق سنت ترکی  از دیدگاا ابن

 رکیهمفهوم سنت تا 
رکیـه از دو کلمـۀ اسـت انیتوسط وهاب دینوپد یاصطلاح «هیرکت ت  سن  »اصطلاح  . سـنت ت 

رکیه  از ا سنت تشکیل شده است. طرفداران   2«ر ت  »و  0«سنت»  یرهـایاصطلاح تقر  نیت 
ای صــرفا  تــرو   انــد. عــده توریــف و مویــار واحــدی از آن ارائــه نکرده لــذا ؛دارنــد یمختلفــ
 4داننـد. اما برخی دیگر ترو  صحابه و تابوان را نیز سنت می 9دانند؛ را سنت می پیامبر

ـ»بوضی عبـار   1؛برند کار می  را به «فول عدم»برخی عبار   ای نیـز از لفـظ  و عـده 6«ر ت 
                                                 

مباحـث  یعبـارت هبـشـود و  نیـیتب یقبل از ورود به آن، مبحث سنت و بدعت به خـوب دیبا هیدر  بهتر بحث سنت ترک ی. برا0
  یـموضـوع سـنت و بـدعت تحق یجـا کـه بـرا نآاز  یولـ ؛هسـت هیـرکو اسـاس بحـث سـنت ت   شهیمربوط به سنت و بدعت ر 

مونای سـیره، روش و  بـه« سـنت» شـود. یسنت و بدعت پرداخته مـ نییبه تب اختصار به جا نیدر ا ،شده است نیتدو یا جداگانه
از طـر  خداونـد آورده و بیـان  آنچـه پیـامبر .8مسـتحب و منـدوب؛  .2شـود:  کـار گرفتـه می    مونا به طریقه است و در سه

 بـن فخرالـدین طریحـی، ؛53، ص8، جالفقا  أصاول. )نـک: مظفـر، محمدرضـا، قول، فول و تقریر پیامبر .7اند؛  فرموده
الوصاول و الأمال فاي علماي الأصاول و  منتهایحاجب، عثمان بـن عمـر،  ؛ ابن879و  872ص، 7، جالبحرین   مجمع محمد،
مُذَکِّرة فاي أصاول ؛ شنقیطی، محمدامین، 279ص، 2، جالأحکام أصول في اءحکام محمد، بن علی آمدی، ؛03، صالجدل

 (  059، ص2، جالبیان  مجمع؛ طبرسی، فضل بن حسن، 227، صالفق 
از  یمتوـدد فیبدعت توار  ی. در اصطلاح هم برایقبل ۀبدون مثال و نمون ،زیچ کیآوردن  دیو پد ادجیا یونیدر لغت « بدعت»

 فیـتور  نیـآنها را در ا ۀتوان هم یصور  خلاصه م که بهاست آن ذکر شده  یبرا زین یعلما مطرح شده و ارکان و مقومات یسو 
داخـل شـود   نیـبه د ،و در آن وجود ندارد ستین نیکه از د یزیچ یونی ؛«نیالد يف نیمن الد سیادخال ما ل» :کرد یبند  جمع

؛ عینـی، 28، صاتبااع محمادبن عبادالوهاب یفا ابیاکشاف الارتمحسـن،  دیس ن،یام )نک:. هم نسبت داده شود نیو به د
 ،ی؛ البول52-55، ص2، الاعتصام م،یابراه ،یشاطب ؛287، ص22، جعمدة القاري شرح صحیح البراري ،احمد بن محمود

، 8،جقواعاد الأحکاام فاي مصاالح الأناامعبدالسلام،  ابن ن،یزالدع؛ 057، ص المطلع علي الفاظ المقنعمحمد،  نیشمس الد
 (27، ص7، ج870، ص8، جالرسائل ابوالقاسم علی بن حسین، ،یمرتض دی؛ س850ص
مونای  کـه بـه« یح بـر حکـمتـر  تصـر »یونـی « تـر  شـارع»نـدادن، و  در لغت عبار  است از کنارگذاشتن و انجام« تر . »2
التوقیاف ؛ منـاوی، عبـدالرفو ، 705، ص2، جمعجام مقااییس اللغاةفارس، احمد،  نک: ابن)است. « وجود نص خاص عدم»

 (97، صعلی مهمات التعاریف

؛ 00و  07، ص8، جحقیقاة البدعاة و أحکامهاا؛ غامـدی، سـوید بـن ناصـر، 73، صالسنة التَرکیة. خلیل، یحیی بن ابراهیم، 9
 .72، صالترد سنةانی، محمد، جیز
 .238، ص87، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4

 .53ص ،2ش ،07م، ج8527 ،و القانون الشریعة علوم: دراساتنشریۀ . 1

حنفیـه،  ؛ عابدین، بن238، ص87، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ؛ ابن72، صالترد سنة. جیزانی، محمد، 6
 .25، صالسنة الترکیة؛ درء الشکود عن أحکام الترود
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داننـد؛ ولـی برخـی  مونا می را به یک ها تر  و سکو  بوضی 0.اند کردهاستفاده  «سکو »
داننـد کـه از  تقریـری می کننـد و سـکو  را جـزء  سـنت میجـدا دیگر این دو را از یکدیگر 

رکیه خارج است. سنت  2ت 

 رکیهاز سنت تا ها   تعریف وهابی
 :یدآ  ادامه میکه در  دارندرکیه تواریف گوناگونی از سنت ت  ها   هابیو

در کتـاب  یزانـیجحابه و تابعران: ، ص. ترک امور عبادی از سوی پیامبر1
در  دیـبا ،را تر  کرد یعباد یعملپیامبر دارد که اگر  دیکأ نکته ت نیبر ا قواعد معرفة البدع

 لیـتواند دل  می ر  کرده باشند،اگر آنها هم آن را ت   .کرد وجو جستاعمال صحابه و تابوان 
 نویسد:  البانی نیز می 9بر بدعت بودن آن باشد. یقاطو

بـرای مـا تشـریع نکـرده و بـا انجـام  آن، تقـرب  عباد  موهومی کـه پیـامبرهر 
4نجسته است، مخالف سنت خواهد بود و تر  آن سنت است.

 

عملی را در حالی تر  کنند  اگر پیامبر. ترک با قید وجود مقتضی و نبود مانع: 2
 6کـر ابوزیـدب 1آن عمل سـنت اسـت. که مقتضای آن موجود، و مانع  آن مفقود باشد، تر   

 نویسد:  می
ــامبر ــان پی ــر در زم ــم در اگ ــانوی ه ــود و م ــراهم ب ــی ف ــود و  مقتض ــان نب می

                                                 
؛ خلیل، یحیی 772، ص2، جاءعتصام؛ شاطبی، ابراهیم بن موسی، 253ص، 7، جالموافقات. شاطبی، ابراهیم بن موسی، 0

 .73، صالسنة التَرکیةبن ابراهیم، 
 .05ص، الترد سنة. جیزانی، محمد، 2

نظر فیما ترکه . »9 من الوبادا : هل ترکه کـذلَ صـحابته مـن بوـده رضـي اللـه عـنهم  -ه علیه وسلم صلی الل -الصواب أن یس
وسلفس الأمة من بوده علی تـرك عبـادة  فهـذا دلیـل قـاطع علـی أنهـا ـ صلی الله علیه وسلم  ـ والتابوون لهم؟.... إذا تواطأ النبيس 

 (27-23، صقواعد معرفة البدع ن،یمحمد بن حس ،یزانیج«. )بدعة
بقوله و لم یتقرب هـو بهـا  هالل    المقرر عند ذوپ التحقی  من أهل الولم أن کل عبادة مزعومة لم یشرعها لنا رسولو من . »4

«. ه لأن السنة علی قسمین: سنة فولیة، و سنة ترکیة، فما ترکه مـن تلـَ الوبـادا  فمـن السـنة ترکهـاتلسن ةبفوله فهي مخالف
 (08، صمناسك الحج و العمرة؛ البانی، محمد ناصرالدین، 252و  255، صحجة النبي)البانی، محمد ناصرالدین، 

ــنة. »1 ــه س ــون ترک ــانع، فیک ــدم الم ــه و ع ــي ل ــود المقتض ــع وج ــل م ــرك الفو ــه،  )ابن«. أن یت احمااد باان عباادالحلیم، تیمی
کیاة؛ درء السنة التَر حنفیه،  ؛ عابدین، بن7، صصولالأ  ةخاص؛ فوزان، صالح، 238، ص87الحج، ج ، کتابالفتاوى مجموع

 (55، صتنبی  النبیل إلی أن الترد دلیل؛ اسکندری، محمد بن محمود، 25، صالشکود عن أحکام الترود

، عضـو مجلـس «الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة الوـالم الإسـلامي المجمـع». از علمای مواصر عربستان سوودی، عضو 6
 «.الإفتاء ة و اللجنة الدائمة للبحوث الولمیة وهیئة کبار الولماء السوودی»، و از اعضای «القضاء السوودپ»
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، خاطر تأسـی بـه پیـامبر نکـرد، بـه عیبا فول و قولش آن را تشر  اکرم پیامبر
 0تر   آن سنت است.

  نویسد: در توریف سنت ترکیه می یحیی بن خلیل ابراهیم نیز در رسالۀ دکتری خود
بـا وجـود  ست،یهم ن ریاست و ح  غ یرفطر یکه از امور غ یعمل ۀدربار  امبریپ

در برابر آن، سکو  کند و آن را تر   یآن و نبود مانو یو مقتض طیبودن شرا فراهم
 2.کرده باشد

عملـی را کـه مقتضـای آن  بدین مونـا کـه پیـامبرقصدِ تبیین بر امت:   . ترک به3
9قصد تبیین بر امت تر  کند. موجود بوده و مانوی نیز نداشته، به

 

رکیـه» کسانی که بـه توریـف   داننـد؛  انـد، قیـودی را در آن دخیـل می پرداخته «سـنت ت 
 ازجمله:

مقتضای انجام آن  .7از افوال باشد؛  .8مقدور باشد؛  . انجام این کار برای پیامبر2
بیـان و تشـریع  سـبب بـه تـر  پیـامبر .0نداشته باشـد؛ وجود و مانوی نیز موجود باشد 

 6.باشد 1غیرفطری .7ح   غیر نباشد؛  .5 4شرعی باشد؛ حکم
رکیه سنت بریم که طرفداران   با تأمل در این تواریف پی می  سـانی یکملا  و مویار  ،ت 

ملا  است یا ترو  صحابه و تابوـان نیـز  اند. آیا فقط ترو  پیامبر برای آن ارائه نکرده
 شود؟ می شمردهمویار 

روی  تـر  از»و « بـودن غیرفطری»، «مانع نبود»، «مقتضی وجود»قیودی همچون 
رکیه است. همچنـین کسـی کـه هم ترین قیود مدافوان  سنت از مهم« قصد اکنـون آن را  ت 

                                                 
قتضي في زمن النبي. »0 جد  المس نة هي الترك تأسـیا   وفقد المانع، ولم یرتب إذا وس ، فإن السم )ابوزیـد، «. تشریوا  قولا  أو فولا 

 (00، صتصحیح الدعاءبکر، 
 ل،یـخل. )«ریـالمتـرو  حقـا للغ کـونیو عدم المانع و ان لا  یالمقتض امیمع ق یالجبل ریعن الفول غ یالنب سکتیان » . 2
 (73ص ها،یو اثرها،الاسللة الواردة عل تهایمفهومها حج ةیالسنة الترک م،یابراه ییحی
 (72ص، الترد سنةجیزانی، محمد، «. )متهلأ فول الشیء مع وجود مقتضیه بیانا   ترکه». 9
 ،والقاانون الشاریعة  علوم دراساات، )نشـریۀ .«وانتفـاء المـانع يووجود المقتض ةالقدر مته مع عدم فوله بیانا لأ يما قصدالنب»

 (53ص ،2ش ،07ج م،8527 سال
 .79-02الترك، ص . جیزانی، محمد، سنة4

 . فطرتا  با ذائقه انسان سازگار نباشد.1
)خلیـل،  .«کون المتروك حقـا  للغیـرعن الفول غیر الجبلي، مع قیام المقتضي، و عدم المانع، و أن لای أن یسکت النبي. »6

 (00و  07، ص8، جالبدعة و أحکامها حقیقة؛ غامدی، سوید بن ناصر، 73، صالتَرکیة السنةیحیی بن ابراهیم، 
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باشد و هـیچ اصـل و دلیلـی از « انتساب به شارع با»و « توبد قصد به»دهد، باید  انجام می
در ادامه به بررسی مفهوم سنت ترکیـه اطلاقا  و عموما  بر جواز  آن وجود نداشته باشد. 

 .پردازیم میو قیودا  آن 

 روک پیامبرامکان احراز تُ  عدم. 1
است که قبل از اثبا  یا نفی هر  نیا، آن ودیو ق هیمفهوم سنت ترک یدر بررسمسئله  نیاول

رسـد  نظـر می بـه ؟ممکن اسـت یـا خیـر دید آیا احصای همۀ ترو  پیامبر چیزی، باید
اعـم از  ،هـزاران مسـئله پیـامبربسـا  چهممکن نیسـت.  0اساسا  خبردادن از همۀ ترو 

تـوانیم هـزاران  نمی تر  پیامبربا تکیه بر ؛ لذا باشند را تر  کردهمباحا  و مستحبا  
 یاز علمـا یزانـیمسئله را بدعت بدانیم و راه را بر امت اسلامی سخت و ناهموار کنـیم. ج

 نیـاز ا یکـی ،هیـرکمفاسد مترتب بر عدم توجـه بـه سـنت ت   انیدر مقام ب ،تیمواصر  وهاب
 زین میق از ابن یبه کلام باره نیاو در ا .داند یم نیدر د یگذار  مفاسد را باز شدن باب بدعت

 :سدینو یکند و م یاستناد م
را انجـام نـداده اسـت و  کـار آن اگر کسی با این توجیه که از کجا مولوم پیامبر

فول نیست، هر کاری را برای خود مسـتحب بدانـد و آن را   مونای عدم نقل به  عدم
 2شود. شدن  باب بدعت می انجام دهد، منجر به باز

کاری  ،ای بدون هیچ دلیل و قرینه امور، دهندۀ آن انجاماین اشکال در جایی وارد است که 
را با انتساب به شرع انجام دهد؛ ولی بحث ما در جایی است که دلایل و قراینی از عموما  

                                                 
نقل فوـل. )اسـکندری، محمـد بـن محمـود،  عدم .8؛ تصریح به تر  پیامبر .2دانند:  را دو نوع می . نقل ترو  پیامبر0

 (73، صالترد دلیلتنبی  النبیل إلی أن 
المفسدة الثالثة: فـتح بـاب الابتـداع والإحـداث » .828و  822، ص8، جإعام المُوَقعّینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن2

فمـن زاد فـي أعـداد الصـلوا  أو أعـداد الرکوـا  أو صـیام شـهر  في الدین عامة، وفي باب الوبادا  خاصة دون قید ولا شرط.
قال ابن القیم: "فإن قیل: من أیـن لکـم أنـه لـم یفولـه  نة أن یقول: هذه زیادة مشروعة وهي عمل صالح.رمضان أو الحج أمک

ته ومـا کـان علیـه. ـنَّ ا عن مورفة هدیه وسس ـل   وعدم النقل لا یستلزم نقل الودم؟ فهذا سؤال بوید جد  ب 
س
ـحَّ هـذا السـؤال وق ولـو ص 

ل؟لاستحب لنا مستحب الأذان للتراویح وقال: من أین  ق  نم واستحب لنا مستحب آخر الغسـل لکـل صـلاة، وقـال:  لکم أنه لم یس
ل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بود الأذان للصلاة یرحمکم الله ورفع بها صوته، وقال: من أین لکـم  ق  نم من أین لکم أنه لم یس

ل؟ ق  نم رجب وقاك: مـن أیـن لکـم أن إحیاءهمـا لـم واستحب لنا آخر صلاة لیلة النصف من شوبان أو لیلة أول جموة من  أنه لم یس
ل؟ ق  نم ل؟ وانفتح باب البدعة وقال کل من دعا إلی بدعة: من أین لکم أنَّ هذا لم یس ق  ن  التارد  سنة ن،یمحمد بن حس ،یزانیج«. )یس

 (33، صودلالتها علی الأحکام الشرعیة
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سـوی  نقل  فوـل  آن از عدم فقط باتوان  و اطلاقا   شرع برای جواز آن وجود دارد؛ لذا نمی
 نست.، چنین عملی را نامشروع و بدعت داپیامبر

شاید گفته شود از نظر وهابیت این عمومـا  و اطلاقـا  بـر مسـئلۀ مـوردنظر دلالـت 
توان حکم به  شود و نمی جا هم بحث اجتهاد مطرح می در اینگفت که  دیدر پاسخ با ؛ندارد

 بدعت بودن  آن کرد.
کـار مشـروعی را انجـام داده بودنـد، حتمـا   اشکال دیگر این است کـه اگـر پیـامبر

رسید؛ چراکه اصحاب به نقل اعمال ایشان اهتمـام داشـتند. اینهـا بـرای  میما  بهخبرش 
کننـد؛  هـا و سـایر محصـولا  اسـتناد می تول   زکـا  بـه میوه به عـدم ،اثبا  مدعای خود

 0.گرفتند نمیاز این موارد زکا   چراکه پیامبر
نقـل نشـده  پیامبرسوی  دربارۀ آن، عملی از آنچه آن است که هر سخنلازمۀ اطلاق این 

 2حمل کرد و باید حکم نص را در این رابطه داشـته باشـد. باشد، باید بر تر  آن از جانب پیامبر
آوری کـرده  اشقر در پاسخ به این ادعا اقوال و فتاوای فقهای مذاهب مختلف دربارۀ زکـا  را جمـع

از آنهـا  انـد کـه پیـامبر اکثر فقها به تول  زکا  به مواردی حکـم کردهمطاب  این فتاوا است که 
 گوید: نقل نشده است. وی می آنها توسط پیامبر بهزکا  تول  گرفتند و  زکا  نمی

قـرار  ،شـود ها زکـا  را بـدون اسـتثنا در هـر چیـزی کـه از زمـین خـارج می بوضی
شود و  اند. ابوحنیفه زکا  را در هر چیزی قرار داده است که از زمین خارج می داده

باشد. شافوی زکا  را  آید( می دست می آن )حاصلی که از زمین به ا   ئمرادش نما
شود. مالک نیز موتقد  رنی درست میدر هر چیزی قرار داده است که از آن نان و ف  

حنبل هـم در هـر  شود. ابن است که زکا  در گندم و جو و سایر حبوبا  واجب می
 9شود، زکا  قرار داده است. چیزی که از زمین خارج می

تر  آن فوـل »به  پیامبرفول از  یک نقل   اگر تر   که شود  ا توجه به این اقوال روشن میب
کـه   زکا  از این موارد جایز نخواهـد بـود؛ درحـالی گرفتن گاه آنتفسیر شود،  «ایشانسوی  از

                                                 
، 8، جالمُاوَقعّین إعاامبکـر،  ه، محمـد بـن ابیقـیم جوزیـ ؛ ابن797، ص2، جالبیان و التحصیلرشد، محمد بن احمد،  . ابن0

 .822ص

 .050، صو دلالتها علی الأحکام الشرعیة ةفعال النبویالأ. اشقر، محمد سلیمان، 2

 .055و  050ص ،همان. 9
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 بسا همۀ اخبار و افوـال پیـامبر چه که اینعلاوه بر  0؛است  جمهور برخلا  آن عمل کرده
بـا شـرایطی کـه قـبلا   ،سوی پیـامبر لذا اگر در جایی به تر  عملی از .به ما نرسیده باشد

کنیم؛ اما اگر  تأسی می تبیین شده است، قطع و یقین داشته باشیم، در آن مورد به پیامبر
وجود نداشته باشد، بایـد آن را بـه قـوانین عـام و  دربارۀ عملی نفیا  یا اثباتا  خبری از پیامبر

آن را تـوان  با این اصول و قوانین مخالفتی نداشت، نمی ،کلی  شرع عرضه کرد. اگر آن عمل
ممنوع گردید و  خدا ای خاص، تدوین سنت رسول ویژه که در دوره بر بدعت حمل کرد؛ به

 2که بیان خواهـد شـد، چناناند.  بسا مواردی بوده که در آن زمان به فراموشی سپرده شده چه
سـنت  اطلاع بودنـد کـه در منـابع اهل بـی های پیامبر ه از بوضی سنتحتی برخی صحاب

بنابراین، در اموری که دربارۀ آنها خبری از فول یا تـر   9مواردی از این امور بیان شده است.
نیامده است، باید به قواعد کلی  شرع ارجاع داد. اگر مخالف  آن اصول بودند، بایـد  پیامبر

عنـه و  توان آنهـا را انجـام داد و احکـام موفو   واف   آن اصول بودند، میتر  کرد و اگر مرا آنها 
 شود. عباد دربارۀ آنها جاری می بر توسوۀ

سـوی  فوـل از امکان احـراز تـر  یـک حال که سختی و دشواری و حتی گـاهی عـدم
بـودن  آن تـر  لازم  است کـه احـراز قراینـی کـه بـرای سـنتروشن مولوم شد،  پیامبر

باشـد؛ چراکـه بـرای احـراز ایـن  تر از علم به خود  تر   آن عمل می دشوارتر و سختاست، 
گاهی از تمام حـالا  و کارهـای پیـامبر ، علاوهقراین در همۀ ترو  پیامبر کـه  بر آ

تصـریح  گفته شد، باید از قصد و نیت آن حضر  نیز اطلاع داشته باشیم، که البته بـدون
هـم تصـریحی وجـود  د دیگر، غیرممکن خواهـد بـود. اگـریا اقامۀ دلیل و شواه پیامبر

تلفـظ بـه نیـت در نمـاز، یـا  آیا پیامبر که اینشود.  بحث خارج می داشته باشد، از محل

                                                 
 .709-755 ، ص2، جالزکاة فق . نک: قرضاوی، یوسف، 0

اسـت: فرمـوده  امبریـکـه پ نیـرجم و عدم اطلاع عمر از ا یاز زمان اجرا یصحاب یاوف یه بن ابهمانند عدم علم عبدالل  . 2
از بزرگان صـحابه  یبوض یکه گاه  نیبر ا ینیع  حیتصر  زیو ن «برگردد دیبا ،که سه بار اذن خواست و به او اذن داده نشد یکس»
 مطرح خواهد شد. «وصول عدم»عنوان با   یتحق نیا  یدر انتها ،تنداز سنت اطلاع نداش زین

؛ بخـــاری، محمـــد بـــن اســـماعیل، 2782، ص7، ج2790، ص7، جصاااحیح مسااالم. نیشـــابوری، مســـلم بـــن حجـــاج، 9
؛ 273، ص28، جالبرااري البااري شارح صاحیح فاتححجر عسقلانی، احمد بن علـی،  ؛ ابن275، ص2، جالبراري صحیح

 .227، ص2، جالقاري عمدةاحمد،  بن عینی، محمود



 

 

وهاب
 یان

نت
و س

دار
پن

 ی
رک

تَ
 هاشده

111 

جواز   اعلام عدم سبب روی قصد و به احتفال یا نرفتن به حرا بود از نبو  و موارد دیگر را از
کـه   اند، تصـریحی نشـده اسـت؛ درحـالی هاند یا دلیل دیگری برای آن داشـت آنها تر  کرده

 قصد و نیت، امری درونی است.

 نیاحراز حکم از قرا عدم. 2
مطـرح  هیـرککـار رفتـه در مفهـوم سـنت ت     بـه ودا   یـو ق نیکه در نقـد قـرا یا نکته نیدوم

رکیه کافی هستند؟  این قراین، آیا برای اثبا  سنتاحراز است که بر فرض  نیا ،شود یم ت 
بودن  کاری حکم داد؟ آیا این قیود تمام و کامل  این قراین، به بدعت اساس   توان بر میآیا 

قـراین دیگـری نیـز بایـد  کـه اینکنند یا  دانستن  آن عمل کفایت می هستند و برای بدعت
 لحاظ شود تا حکم  بدعت به آن نسبت داده شود؟

به، به دلایـل دیگـری یا صحا اکرم ولی پیامبر ،ممکن است این قراین موجود باشد
حـرا  بـه غـار بودن  آن عمل، آن را تر  کرده باشند. قبل از بوثت، پیـامبر از حرام غیر
بود از بوثـت  شدند. حال اگر پیامبر جا به عباد  و رازونیاز مشغول می رفتند و در آن می

ایـن  0سـت.جـا را بـدعت دان ر  آن را سنت، و رفتن به آنتوان ت   جا نرفته باشند، نمی به آن
ر  وجود دارد؛ لذا بایـد قـراین دیگـری بدان دلیل است که احتمالا  متوددی برای این ت  

 بودن  آن عمل را اثبا  کرد. اساس آنها بتوان بدعت تا بر افزودنیز به این قراین 
توانـد  نمی ،بودن  عملی یقـین نداشـته باشـد که تا انسان به بدعتاست    آنمهم نکتۀ 

تا زمانی  پس دربارۀ ترو  پیامبر 2گذار بداند. خاطر ارتکاب آن عمل، بدعت دیگران را به
توانیم انجام  آن را بـدعت بـدانیم. پـس  که به بدعت و حرمت  آن یقین نداشته باشیم، نمی

ن فاعـل الآبسا  برای آن متصور است و چه گوناگونیرکی را که احتمالا  شود ت   چطور می
هرچنـد ــ  عمل برای خودش دلیل شرعی نیز داشته باشد، با استناد به تر  پیـامبر آن

سنت قـرار داد و  ـفراهم بوده و مانوی نیز وجود نداشته  که مقتضای عمل برای پیامبر
 کرد؟  جاریبدعت  حکم   ،بر انجام  آن

                                                 
فتاوى اللجنة . )دویش، احمد بن عبدالرزاق، دانند میبدعت و حرام را انجام آن و از سنت  ها رفتن به غار حرا را خارج . وهابی0

 (.759، ص22، جالدائمة للبحول العلمیة و اءفتاء
 .87، صإحیاء السنة، محمدعثمان بن  ،. فودی2
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نـد. ا علما و متفکران اسلامی بـدعت را تبیـین نمـوده و محـدودۀ آن را مشـخص کرده
ای در دین داشته باشد،  ریشه که اینعسقلانی بدعت را نوآوری در شریوت بدون  حجر ابن
 گوید:  حنبلی می رجب ابن 0داند. می

 چیزی است که حادث شده و اصلی شرعی که دال بـر آن باشـد، ،دعتبمنظور از 
  2«.البته آنچه که اصلی شرعی دارد، شرعا  بدعت نیست .ندارد وجود

 نویسد:  کند و می توریف برای بدعت ارائه می شاطبی دو
الهـی مشـابهت دارد و همچنـین  بدعت راهی در دین است که ساختگی است و با شریوت

   9هد  و منظور از آن، همان هدفی است که از راه و روش شرعی مدنظر است.

 ،کـم و زیـاد کـردن در دیـن»نویسـد:  در توریـف بـدعت می از علمای شیوه، مرتضی سید  
 گوید:  مجلسی می علامه 4«.دادن  آن به دین همراه نسبت به

حـادث شـود و نـص خاصـی  بدعت در شرع، هر چیزی است که بود از پیـامبر
  1برای آن نباشد و تحت برخی عموما  نیز قرار نگیرد.

إدخال ما لیس من الـدین فـي »ه، عبار  است از:     توریف جاموی که برای بدعت ارائه شد
 سـندگانیاز نو ی،الماسـ دریـح کـردن.  چیزی که جزء  دین نیست، به دین داخل 6؛«الدین
 جـهینت نیـبه ا گرانیو د یشاطب ،هیمیت ابن یارائه شده از سو  فیتوار  یبا بررس ،سنت اهل

تـوان  را میداشتن یا نداشتن در انجام کاری که اصلی شرعی ندارد  رسد که قصد قربت یم
 نویسد: میداد. وی مویار  بدعت قرار 

قصد قربت انجام یا تر  شود، ]اگر آن فول یا تر ، اصلی شـرعی  هر کاری که به
 در باشـد، نداشـته قربـت قصـد اگـر نداشته باشد[ چنین فول یا ترکی بدعت است.

 موصـیت شـرع، بـا مخالفـت صـور  در لذا کرد؛ نخواهد صدق بدعت صور  این

                                                 
 .257، ص5، جفتح الباري شرح صحیح البراريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن0
از راز خلـط   ،صور  مختصر رجب با این توریف، به . ابن283ص، 8ج، جامع العلوم و الحِکَمرجب، عبدالرحمن بن احمد،  . ابن2

 مبحث بدعت توسط کسانی که به تقسیم آن قائل هستند، پرده برداشته است.
)شاطبی، ابراهیم بـن «. ریقة الشرعیةالبدعة طریقة في الدین مخترعة تضاهي الشریوة، یقصد بالسلوك علیها مایقصد بالط. »9

 (55ص ،2، جاءعتصامموسی، 
 .27، ص7؛ ج870، ص8، جالرسائل ابوالقاسم علی بن حسین، . سید مرتضی،4

 .858، ص32، جبحارالأنوار، محمدباقر. مجلسی، 1

 .28، صکشف اءرتیاب. امین، سیدمحسن، 6
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 0.است موفو صور ، این غیر در و بوده

رکیه چند از علمای وهابی مواصر که در بحث بدعت و سنتجیزانی،  کتـاب نوشـته و  ینت 
، البادع معرفاة قواعادقواعد و مویارهـای بـدعت را در آنهـا تبیـین کـرده اسـت، در کتـاب 

قیـد، بـدعت صـدق خواهـد  که با وجود ایـن سـه شمارد برمیشرعی  قید برای بدعت سه
مسـتند نبـودن بـه اصـلی از اصـول  .7ن؛ دادن  آن به دی نسبت .8. حادث بودن؛ 2کرد: 

 2صور  عام یا خاص. به ،شرعی

 رکیهدیدگاه مخالفین سنت تا 
رکیه، سنت بودن ترو  پیامبر رکی سنت  را رد کرده و مدعی مخالفان سنت ت  اند که هر ت 

ـر  صـرفا  دلالـت بـر عـدم  نیست. احتمالا  متوددی برای ترو  پیامبر متصـور اسـت. ت 
کند، اما حرمت یـا کراهـت داشـتن آن نیـاز بـه دلیـل و قرینـه دارد. در   وجوب آن فول می

رکیه می  پردازیم. ادامه، به تبیین ادله مخالفان سنت ت 

رکیه ادلۀ مخالفان سنت  تا
رکیه علاوه بر  مخالفان  سنت حجیـت  کننـد، در مقـام رد   سنت را رد میاین ادلۀ طرفداران که  اینت 

رکیه ادله سنت  شود: کنند که در این قسمت به تبیین آنها پرداخته می بیان میای را نیز  ت 

 8سنت نیست ،رکیدلیل اول: هر تا 
رکیه می مخالفان  سنت آنها را  ،شد، باید محدثین می شمردهاگر ترو  جزء سنت  :گویند ت 

                                                 
 .55، صآن ، تعریف و احکامبدعت. الماسی، حیدر، 0
 .22ص ،البدع معرفة قواعد محمد، زانی،. جی2
رکیه سنت». برای فهم دقی  بحث 9  های مختلف و اغراضی را بررسی کرد که برای تـرو  پیـامبر شایسته است صور « ت 

کنـد کـه انسـان از روی عمـد و قصـد، فولـی را تـر  کنـد؛ بنـابراین، زمـانی  تصور است. تر  و خودداری زمانی صدق می قابل
ر ، سنت است که از روی قصد  یک تـوان بـه  که انگیزۀ انجام آن فول وجود داشته باشـد. پـس در صـورتی می  درحالی باشد؛ت 

ـر  تـر   ر  یکت   فول از سوی کسی استناد کرد که از روی قصد و عمد و با هـد  خاصـی آن را تـر  کـرده باشـد؛ وگرنـه ص 
ه بن حسین عرفج. بودن  آن از نظر شرع نیست عمل، دلیل بر ناپسند یک رکیه زمـانی موتبـر اسـت  سنت»نویسد:  می عبدالل  ت 

که قصد تر  آن را داشته باشد؛ یونی از روی قصد آن را تر  کرده باشد.  شرطی قول یا فولی را تر  کند؛ به خدا که رسول
نکـرده اسـت؟  بنـابراین، اگـر که از روی قصـد آن را تـر    حالی ر  آن حضر  را سنت بدانیم، درصور  چگونه ت   غیر این در

 .«اند آن را برای امتشان تشریع نموده صور  تر    این چیزی را از روی قصد تر  کردند، در پیامبر
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بـر  محـدثین نداشـتن اهتمام  کردند.  می مکتوب همانند قول، فول و تقریر رسول خدا 
رکـی سـنت نیسـت. اگـر هر ت   که این، دلیلی است بر گردآوری  ترو  پیامبر آوری و جمع

شـود؛ امـا اگـر مجهـول باشـد،  الحکم باشد، بر همان اساس به آن تأسـی می ر ، مولومت  
ر  تر  یک 0تأسی به آن ممکن نیست. توانـد  یا صـحابه نمی سوی پیامبر عمل از ص 

دلیل است کـه در  نبود مونای  ر  بهمرحلۀ اول، ت  بودن  انجام  آن باشد. در  دلیلی بر بدعت
شارع بر آن فول، حکم حرمت بر آن  یرضایتناصور  وجود نص یا قراینی خاص مبنی بر 

 نویسد: . غماری میشود شود؛ وگرنه حکم به اباحه می بار می
جواز  تنهایی تا زمانی که نصـی بـر آن دلالـت نداشـته باشـد، دلیـل بـر عـدم ر  بهت  

ـ ،توان از آن برداشت کرد چیزی که می هایتنیست. ن ر  ایـن کـار این است کـه ت 
دانستن  آن را باید با دلیـل دیگـری اثبـا   بودن و بدعت اشکالی ندارد؛ اما ممنوع

 2کرد.

 بسـیاریولی در بقیۀ ایام سال پسندیده اسـت و ثـواب  ،گرفتن که در عیدین حرام مثل روزه
و صـحابه نقـل  حال، در حالا  پیامبر این تابستان. باویژه در روزهای گرم  نیز دارد؛ به

از این روزها را روزه گرفته باشند. حال اگر کسـی ایـن کـار را  نشده است که تمام سال غیر
؟ آیـا ایـن فـرد از نامیـد« گـذار بدعت»را توان او  کرد و تمام روزهای سال را روزه گرفت، می

رکیه پیامبر سنت ایـن کـار تنها  نـهتخطی کرده است؟ همه اعترا  خواهنـد کـرد کـه  ت 
 ،دادنـد کارهایی را قبل از بوثـت انجـام می بدعت نیست، بلکه رجحان نیز دارد. پیامبر

حـرا  از رفتن به غـار ،آنها را انجام ندادند؛ مثلا  بود از بوثت ،ولی در ادامۀ عمر شریف  خود
قرینـه و دلیلـی  که ایندلیل بر حرمت آنها نیست؛ مگر ، ها فول خودداری کردند. این تر   

 بر حرمت آنها وجود داشته باشد.
ب، فقیه مالکی از ابن  نقل شده است: مذهب لس

توانـد حکـم جـواز تـر  متـرو  و رفـع حـرج از آن را ثابـت کنـد؛ امـا  تر  فقط می
الجملـه  فی که  ویژه درجایی تواند حکم تحریم یا کراهت مترو  را اثبا  کند؛ به نمی

                                                 
فـي الفوـل أولـی مـن التـرك لأن  فأما ترکه فإنما یدل بمقدمة زائدة... تارکا  لما جول علامة لوجوب الفول... التأسـي بـه. »0

 (835-838، ص23، جفي أبواب التوحید و العدلضی عبدالجبار بن احمد، المغني؛ )قا«. الترك لا یقع إلا...

 .90، صإتقان الصنعة. غماری، عبدالله بن محمد، 2
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 0.مثل دعا ،اصلی برای آن در شرع وجود داشته باشد

انـد، از امـور خیـر و پسـندیده یـا از مقـدما   انجـام نداده بنابراین، اگر کاری که پیامبر
کند، انجام   کمکی برای انجام عبادا  باشد یا از اموری باشد که انجام عبادتی را آسان می

تـوان آن  دلیـل، نمی همـین بـه 2یح برای ذکرگفتن.آن بدعت نیست؛ مثل استفاده از تسب
 نامید.« بدعت»اند،  آن را تر  کرده که پیامبر هبهان این  عمل را به

 دلیل دوم: وجود احتمالات متعدد برای تروک پیامبر
 دلیـل  بـهعملـی را  احتمالا  متوددی مطـرح اسـت. آیـا پیـامبر برای ترو  پیامبر

ترحم بر امت؟ بنـابراین، جـایی  دلیل  بودن یا به مکروه دلیل  اند یا به تر  کرده بودن حرام
توان آن را سنت  شود، نمی مطرح می که احتمالا  عقلایی  متوددی برای ترو  پیامبر

ر  را روشن ای نیز وجود ندارد که علت ت   مقالیه یا حالیه که هیچ قرینۀ  قلمداد کرد؛ درحالی
ای  این دلیل را در قالب قاعده الأحکام و دلالتها علی الرسول أفعال بمؤلف  کتا 9کند.

کنـد و  مطـرح می «الإسـتدلال بـالترك المجـرد، اسـتدلال  بالمحتمـل»اصولی بـا عنـوان 
ر  تر  یـک»نویسد:  می احتمـالا  فراوانـی متصـور  سـوی پیـامبر عمـل از برای ص 

 4«.تواند دلیلی بر امتناع آن فول باشد است؛ لذا نمی
ــراض و انگیزه ــامبر اغ ــرو  پی ــرای ت ــددی ب ــای متو ــل کرده ه ــاطبی  نق ــد. ش ان

  تـر  بـه .8کراهت نفس؛  دلیل  تر  به .2برد:  نام می غرض برای ترو  پیامبر شش
تر  در جاهایی کـه اشـکالی بـر  .0؛ ترس از واجب شدن دلیل تر  به .7ح  غیر؛  دلیل

 دلیـل تـر  بـه .7انجام  کاری که افضـل از آن اسـت؛  دلیل  تر  به .5 1انجام آن نیست؛
  6ترس از مفسدۀ آن.

                                                 
 .23. همان، ص0

 ، سایت مرکز الأبحاث الوقائدیة، آدرس:«السؤال: هل التسبیح بالمسبحة بدعة؟». عوض کریم ابراهیم، 2
 http://www.aqaed.com/faq/76 

 .829و  822، صأفعال الرسول و دلالتها علی الأحکام. عبدالقادر، محمد الوروسی، 9
 .823. همان، ص4

 .مثلا  وقتی از کل منع شده باشد، انجام جزء اشکالی ندارد. 1

 .087، ص0، جالموافقات. شاطبی، ابراهیم بن موسی، 6
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 دلیـل  تر  به .8تر  از روی عاد ؛  .2کند:  مورد  دیگر را اضافه می غماری نیز چند
قرارگـرفتن در دایـرۀ  دلیـل    بـهتـر  .0تفکر دربـارۀ آن،  عـدمدلیـل  تر  به .7؛ فراموشی

 0ترس از تغییـر عقیـده در قلـوب صـحابه. دلیل تر  به .5عموما   بوضی آیا  و روایا ؛ 
دیگـری را بــه آنهــا  مــواردنیـز  و الأصااولیین التاارد باین المحاادثین دلیالکتــاب  صـاحب  

 دلیـل بـه تـر  .7منـع از آن؛  دلیل  تر  به .8تر  برای بیان جواز؛  .2 :افزاید؛ مانند می
 2عذر.

کـه  را ما انجام  فولـی تاعقلایی نیست ، احتمالا  دربارۀ ترو  پیامبر ،وجوداین با 
ق »اند، بدعت بدانیم؛ پس طبـ  قاعـدۀ  آن را تر  کرده پیامبر حکایـة الحـال إذا تطـرَّ

ای احتمـالا   اگر در قضـیه 9«إلیها الإحتمال کساها ثوب الإجمال و سقط بها الإستدلال
استناد نخواهد   استدلال و قابل  ی وجود داشته باشد، آن قضیه مجمل شده و قابلمتودد
انواع مختلفی دارد و احتمالا  متوددی دربارۀ آنها  ترو  پیامبر که اینتوجه به  بود. با

، حکم به حرمـت آن سوی پیامبر ر  کاری ازت   فقط به دلیلتوان  شود، نمی مطرح می
بـرای  پیـامبر :مثـال عنوان بـه 4ای وجـود داشـته باشـد. قرینـهداد؛ مگر در جـایی کـه 

عیـد و خسـو  اذان  ولی برای نمـاز ،گفتند گانه و نمازجموه اذان و اقامه می نمازهای پنج
بـه اینکـه  توجـه اند و این تر ، در طـول عمـر آن حضـر  ادامـه داشـته اسـت. بـا نگفته
 کم دسـتن در ایـن مـوارد جـایز بـود، گفـت در مقام بیان احکام بودنـد، اگـر اذان پیامبر

حضر  قصد تر  اذان را  شود که آن گفتند؛ لذا مولوم می عید اذان می بار برای نماز یک
ای اسـت بـر  اند. ایـن مـداومت قرینـه مداومت و مواابـت داشـته نیز داشتند و بر تر   آن

بـرای »گویـد:  عبـاس می . ابناسـت «سـنت»عیـد و خسـو   اذان برای نماز تر  که این

                                                 
 .202و  205، صإتقان الصنعةه بن محمد، . غماری، عبدالل  0
 برد. را نام می های پیامبر . مؤلف  کتاب مزبور، هفده نوع از تر 37، صدلیل التردی، احمد، . کاف2
الأشاباا و ؛ سـبکی، عبـدالوهاب بـن علـی، 288، ص7، جرفع النقاب عن تنقایح الشاهاب. نک: شوشانی، حسین بن علی، 9

ولی، علی بن عباس، 207، ص8، جالنظائر  .870، صالقواعد و الفوائد الأصولیة؛ ب 

« إذا وجد الإحتمال بطل الإسـتدلال»یا « إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال»ای با عنوان  فقه نیز قاعده های اصول . در کتاب4
، 25، جمجموع فتااوى و رساائل فضایلة الشای  محماد بان صاالح العثیماینعثیمین، محمد بن صالح،  وجود دارد. )نک: ابن

 (23ص
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گویـــد:  وی همچنـــین می 0«.شـــد قربـــان اذان خوانـــده نمی فطـــر و عیـــد عیـــد نمـــاز
 2«.عید را بدون اذان و اقامه خواندند نماز الله رسول»

 دلیل سوم: عدم وصول
ایـن اسـت کـه  ،تـوان تصـور کـرد می احتمال عقلایی  دیگری که دربـارۀ تـرو  پیـامبر

دلیل، اگـر در جـایی بـه  همین به ما نرسیده باشد. به بسا همۀ اخبار و افوال پیامبر چه
، با شرایطی که قبلا  تبیین شده است، یقین داشـته باشـیم، سوی پیامبر ر  عملی ازت  

دربـارۀ  کنیم؛ اما اگـر نفیـا  یـا اثباتـا  خبـری از پیـامبر تأسی می در آن مورد به پیامبر
وانین عام و کلی  شرع عرضه کـرد و اگـر عملی وجود نداشته باشد، باید آن را به اصول و ق

در  کـه اینبـر  علاوه ؛توان آن را بر بدعت حمل کرد آن عمل مخالفتی با آنها نداشت، نمی
کـه در آن ه بسـا مـواردی بـود ممنوع شد و چه خدا ای خاص، تدوین سنت رسول دوره

ه برخـی سـنت مـواردی وجـود دارد کـ . در منـابع اهلاسـت  فراموشی سپرده شده زمان به
 گوید: خدری می اطلاع بودند. ابوسوید بی های پیامبر صحابه از بوضی سنت

ای که آثار خو  و ترس  در مدینه، در جمع انصار نشسته بودم که ابوموسی با چهره
خوانـده  ر مـرا فـراجواب داد: عم   ؛علت را از او پرسیدیم .وارد شد، در آن ااهر بود

گشـتم. عمـر باز اما جواب نداد و  ،بار سلام دادم هپشت در ایستادم و سو بود. رفتم 
بار سلام  ای  جواب دادم که پشت در آمدم و سه کند که چرا نیامده مرا مؤاخذه می

إذا اسـتأذن »انـد:  فرموده چراکـه پیـامبر ؛من نیز برگشـتم، کردم. جوابی نیامد
بار اذن خواست و به او اذن داده  ؛ )کسی که سه«أحدکم ثلاثا  فلم یؤذن له فلیرجع

نه بیاور؛ وگرنـه تـو را باز نشد، باید  گردد(. عمر گفت: برای این سخن  خود دلیل و بی 
 9کنم. توزیر می

او « رجـم کـرده اسـت؟ کسـی را آیـا پیـامبر»پرسد:  اوفی می ه ابن ابیشیبانی از عبدالل  
اوفی  ابی« سورۀ نور یا بود از آن؟ قبل از نزول» دهد: می  ادامه شیبانیدهد: بله.  جواب می

                                                 
 .808، ص8، جالبراري و مسلم. حمیدی، محمد بن فتوح، الجمع بین الصحیحین؛ 0

 .8550، ح057، ص8، جمسند اءمام أحمد بن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن2
 بـن احمـد حنبـل، ابن ؛8575، کتاب الأدب، باب الاستئذان و کیفیته و عدده، حصحیح مسلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 9

بخـاری، ؛ 2882ص ،8ج ،ماجاة ابان ساننماجـه، محمـد بـن یزیـد،  ابن؛ 30ص ،23، جحنبل بن أحمد اءمام مسند محمد،
 .50ص ،2، جالبراري صحیحمحمد بن اسماعیل، 
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ذیـل ایـن حـدیث البااري  فاتحعسـقلانی در کتـاب  حجـر ابن 0دانم. گوید: نمـی پاسخ می
عینی نیز به این مطلب  2«.گاهی برخی امور  واضح نیز بر صحابه مخفی است»نویسد:  می

 9«.تندگاهی برخی بزرگان  صحابه نیز از سنت اطـلاع نداشـ»نویسد:  کند و می تصریح می
نیامده است، باید به اصول  بنابراین در اموری که دربارۀ آنها خبری از فول یا تر  پیامبر

و قواعد کلی  شرع ارجاع داد؛ اگر مخالف  آنها بود، باید آن را تر  کـرد و اگـر موافـ   آنهـا 
ــود، می ــام داد ب ــوان آن را انج ــن در .ت ــر ای ــه و  غی عن ــم موفو  ــا حک ــارۀ آنه ــور ، درب ص

 شود. عباد جاری می بر ۀتوسو
این کلام جدا  بوید اسـت؛ چـون در آن »نویسد:  کند و می قیم این احتمال را رد می ابن
ایـن  4«.خواهد شدشود و باب بدعت باز  نیز به این بهانه مستحب می امور بسیاریصور  

کـاری را  ،دلیـل و قرینـه دهندۀ آنها، بـدون که انجام استقیم در صورتی وارد  اشکال ابن
آن  قصد استحباب انجام دهد و آن را به شرع نسبت دهد و ادعا کند که شاید پیامبر به

به ما نرسـیده اسـت. ولـی بحـث مـا در جـایی اسـت کـه عملـی  خبر آن اند و را انجام داده
امیـد  ثـواب  حتی گاهی به .شود نیت  استحباب و بدون  انتساب  آن به شرع انجام می بدون

دقی   قیم و ابن آن دلایل و قراین دیگری از عموما  وجود دارد. شاطبی، ابناست و برای 
کـار مشـروعی را انجـام داده بودنـد، حتمـا  خبـرش بـه مـا  کنند که اگر پیـامبر ادعا می

زکـا  از  نگـرفتنرسید؛ چراکه اصحاب به نقـل  ایـن مـوارد اهتمـام داشـتند. اینهـا بـه  می
 1کنند. حد استناد میاس  نماز بر شهداینکردن  هماقا محصولا ، یا  دیگرها و  میوه

گـاه  آنمطلـ  بپـذیریم،  صـور   است که اگر این حر  را به آناشکال کلام این افراد 
سـوی  دربـارۀ آن نقـل نشـده باشـد، بـر تـر   آن از هر چیزی را کـه عمـل پیـامبر باید

زکا  را  دربارهوال منزلۀ نص خواهد بود. اشقر اق صور  به این حمل کرد که در پیامبر
                                                 

؛ نیشـابوری، 7227ح، 275، ص2ج، کتاب الحـدود، بـاب رجـم المحصـن، البراري صحیح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 0
 .2358ح، 2782، ص7جحدود، باب رجم الیهود أهل الذمة في الزنا، ، کتاب الصحیح مسلممسلم بن حجاج، 

 .273، ص28، جفتح الباري شرح صحیح البراريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2

 .227، ص2، جالقاري عمدةاحمد،  بن . عینی، محمود9

 .828و  822، ص8، جإعام المُوَقعّینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن4
 .057، صو دلالتها علی الأحکام الشرعیة ةفعال النبویالأ. اشقر، محمد سلیمان، 1
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از آن چیزهـایی  اکثر فقها به تول  زکا  به مواردی غیرها  در آنآوری کرده است که  جمع
دربـارۀ  که خبری از پیـامبر  اند؛ درحالی گرفتند، حکم داده از آنها زکا  می که پیامبر

ده اسـت زکا  از این موارد ذکر نشده است. ابوحنیفه زکا  را در هر چیـزی قـرار دا گرفتن
است. شافوی نیـز زکـا  را در هـر چیـزی  0شود و مرادش نمائا   آن که از زمین خارج می

ر نی درست می شود. مالک موتقد است که زکا  در گندم، جـو و  قرار داده که از آن نان و ف 
شود،  بن حنبل نیز در هر چیزی که از زمین خارج می شود و احمد سایر حبوبا  واجب می

  2ده است.زکا  قرار دا
ـ پیـامبر شود که اگر تر   نقـل از به این اقوال، روشن می توجه با ر  باشـد، نقـل  ت 

کـه جمهـور بـرخلا  آن عمـل   زکا  از این موارد جایز نبود؛ درحالی گرفتنصور   این در
 9اند. کرده

 نتیجه
 را کاری انجام   که این بر مبنی اند کرده ایجاد جدیدی قاعدۀ بدعت تشخیص برای ها وهابی

 و نیسـت مشـروع اند، نداده انجام را آن نیز تابوان و صحابه و کرده ر ت   پیامبر اکرم که
 ،برنـد  مـی کار   رکیه بهآنها قیودی را برای توریف سنت ت  . باشد  می بدعت کاری چنین انجام

از  .نیسـت در  و احصا قابل رکیهت   سنت مفهوم در رفته کار  به قراین و قیود این که  درحالی
ـی و سـنی و شـیوه علمـای که تواریفی اساس بر دیگر سوی  ارائـه بـدعت از هـا وهابی حت 
 یادشـده، قـرائن احـرازفقـط بـا  تـوان نمی ،اند برشمرده آن برای که هایی شاخصه و اند داده
 بـدعت توریـف ما مقو   و ارکان که  این مگر کرد، آن بودن بدعت به حکم رکیهت   سنت برای

 .شود یافت آن در
رکیـه سـنت مخالفان    کـه این ازجملـه کننـد؛ می اقامـه آن حجیـت   رد   بـر ای ادلـه نیـز ت 

رکی هر لذا دارد؛ وجود پیامبر ترو  برای متوددی احتمالا   مـادامی و نیسـت سنت ت 
                                                 

 آید. دست می . حاصلی که از زمین به0

فعاال الأ؛ اشقر، محمد سـلیمان، 825، ص5، جبالآثار المُحلیّ  حزم، علی بن احمد،  نقل از: ابن ؛ به055و  050. همان، ص2
 .055و  050ص ،و دلالتها علی الأحکام الشرعیة ةالنبوی
 .287تا  287ص، 2، جالزکاة فق . نک: قرضاوی، یوسف، 9
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ـر  به تـوان نمی باشـد، نداشـته وجود فول آن حرمت   بر خاصی امارۀ یا قرینه دلیل، که  ص 
 .کرد جاری آن بر را بدعت و حرمت حکم ،پیامبر ر ت  

ای مـورد بررسـی    شایسته است که ادله سنت بودن ترو  پیامبر نیز در مقالـه جداگانـه
 قرار گیرد.
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